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  مقدمه. 1
و در اصطلاح ) »خطب« ةماد :1405 الفراهيدي،(گفتن رودررو  سخنخطابه و خطاب به معنى 

 ؛456 ،1ج  :1408 فـارابى، ( اسـت كـه هـدف آن اقنـاع مخاطـب      است ى علمىا  آرايهمنطق 
  ).28 :1967رشد،   ؛ ابن15 :1373سينا،   ابن

نظران منطق معتقدند بهترين شيوه براي اقنـاع مخاطـب عـوام كـاربرد صـناعت       صاحب
كه حتي اگر صدق يـا شـهرت بحـث    گذارد  زيرا چنان در روان مردم تأثير مي است؛ خطابه

در اكثـر   ،ايـن رو  از . شـوند  خطابي را نپذيرند، ناخودآگاه از آن منفعل و به فعـل وادار مـي  
خواهشـان   هاي اقناعي مردم را بـه مسـلك دل   ها و مذاهب كساني هستند كه با مقياس ملت

  .)386: 1381 ،حلي(كنند  متمايل مي
سياسـي،   گوناگونواناست كه در موضوعات بديل از جانب سخنوران ت بيخطبه هنري 
از جملـه   .رود كار مـي  بهر مخاطب دبه قصد تأثيرگذاري ... و  ،حماسي ،اجتماعي، فرهنگي

كـردن از رذايـل    دوريفوايد مهم خطابه تشويق و ترغيب مردم به انجـام اعمـال فاضـله و    
  ).8: 1377 ضيايي،(و عملي است  ،اخلاقي، اعتقادي

و زيبـايي   ،اوج فصـاحت، بلاغـت  . زيباستبسيار در خطابه  )ع( اسلوب بياني علي
يابد كه ايشان با توجه بـه موقعيـت بهتـرين     زماني بروز مي )ع( هاي حضرت امير خطبه

از  ،عبــارت ديگــر، زيبــايي ســاختارهاي متنــي كــلام ايشــان بــه. دارد كــلام را بيــان مــي
همگي در بافـت مـوقعيتي    ،ساختارهاي كلي و بنايي آن تا ساختارهاي اسلوبي و دروني

راهي براي كشـف  » تحليل گفتمان بافت متني و موقعيتي«كند و روش  آن ظهور پيدا مي
  .استه ارتباطها و  اين زيبايي

نـا و  بندي مع  چگونگي تبلور و شكل) discourse analysis( كاوي سخنتحليل گفتمان يا 
زبـاني   بـرون و عوامـل  ) بافـت متنـي  (زباني  درونپيام واحدهاي زباني را در ارتباط با عوامل 

 ).10: 1371 پور ساعدي، لطفي(كند  بررسي مي) و تاريخي ،بافت اجتماعي، سياسي، فرهنگي(
سـاختارهاي متـون    ةمطالع ـاي اسـت كـه بـه     رشـته  مياندر واقع، تحليل گفتمان رويكردي 

 ،هاي زباني، اجتمـاعي  كه چگونگي تكوين معنا را توضيح دهد، ويژگي آنپردازد و براي  مي
  ).260:1384، 1مكاريك(د كن و فرهنگي متون را بررسي مي

  .يكي بافت متن و ديگري بافت موقعيت :شود در تحليل گفتمان دو عنصر مهم بررسي مي
ارچوب چه متني قـرار گرفتـه   هنصر زباني در چمنظور از بافت متن اين است كه يك ع

 ،است و جملات قبل و بعد آن عنصر در داخل متن چه تأثيري در تبلور صوري، كاركردي
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كه توصيف ساختارهاي متن  ،در تحليل بافت متني). 24: 1379 تاجيك،(و معنايي آن دارند 
ميـان جمـلات   هاي صوري متن، كه باعـث انسـجام واژگـاني     ، به بازنمايي ويژگياست

كند كه  هاي صوري متني را بيان مي ويژگي انسجامي متن ويژگي. شود است، پرداخته مي
ديگـر اسـت   جملـة  شده ميان يك جمله و  ايجادداراي نقش پيوندي و سرنخي از پيوند 

هـاي خـوانش مـتن     انگيـزه  ازچنـين در تحليـل بافـت متنـي      هم). 199: 1379 ،2فركلاف(
  ).180: 1390 گرجي،(شناختي متن است  ييزيباهاي  يابي به جلوه دست

كـه توليـد شـده    خـاص،   يارچوب موقعيتهدر بافت موقعيتي يك عنصر يا متن در چ
اي  شـبكه   بـه شناسـان جديـد از مـتن      زبـان ). 142: 1379 پور، بهرام(شود  بررسي مي ،است

و رمـوزي بـراي   نيسـت   چهـارچوب متناهي و بدون  كه رويدادي نااند   كردههوشمند تعبير 
تحليل گفتمان و واكاوي بافت موقعيتي يك مـتن   .داردحقيقي نويسنده يا متكلم ايدة  يافتن

 دارد اصلي حاكم بر متن گام برميانديشة دريافت در جهت شناسايي اين رمزها و در نتيجه 
  ).21: 1999 خمري،(

؛ از )55: 1380 ،دايـان  دائل( شود جرياني اجتماعي مطرح مي منزلة  بههر متن يا اثر ادبي 
ايـن نـوع روشِ   . توانيم تحليل بافت موقعيتي را نوعي نقد اجتمـاعي بـدانيم   اين منظر، مي

نوع خـاص ادبيـات را بيابـد و بررسـي     پديدآورندة تحليل بر آن است تا عوامل اجتماعي 
سـعي   ،طـور كلـي   بـه ). 71: 1388 فـرزاد، (ادبيات را در جامعه مـدنظر دارد  اين نوع تأثير 
هايي اعم از فرهنگي، سياسـي، اجتمـاعي،    شود در فرايند تحليل بافت موقعيتي شاخصه مي

چنين پـرداختن بـه    هم. در نظر گرفته شودمتن  ةنظر پديدآورنددو يا هنجارهاي م ،مذهبي
از بررسـي  در حـال  يك اثر و ميزان تأثيرپـذيري مـتن    بارةگفتمان در مشاركينتفسيرهاي 

بافـت مـوقعيتي    زمينـة گر در  بينامتنيت از جمله وظايف تحليل ةلئساير متون در قالب مس
  ).197: 1389 ؛ ساساني،91: 1391 ،3پالمر( است

واكاوي بافت متنـي و   به خطابه و تحليل گفتمان متون ايبا توجه به جايگاه ذكرشده بر
هاي   ها و نوآوري  كه تبيين زيبايي ،)ع( امام علي» نكوهش مردم بصره« ةخطببافت موقعيتي 

آن است كه گفتمان اين خطبـه براسـاس بافـت     شود و تأكيد بر  يك متن است، پرداخته مي
هاي صـوري مـتن     بافت متني به ويژگي سيشنا  روشدر . دشومتني و بافت موقعيتي تحليل 

بافت موسيقايي كـلام اشـاره   و نكات نحوي، ارتباط ميان جملات،  كاربرد واژگان، جمله  از
 ني ـا يتيدر بافـت مـوقع   .دكن ـ مـي ده را براي درك هر چه بهتر خطبه آماده خوانن وشود   مي

و روابط اجتماعي  ،هاي ارتباطي، تأويل ساختار متن، توالي عناصر آن خطبه را برحسب رويه
  .كنيم مي ليتحلهاي متن  حاصل از تعامل عناصر و سازه
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عاطفـه و خيـال    اين خطبـه از صـدق  . داردزيبايي فراواني » نكوهش مردم بصره« ةخطب
شورانگيز برخوردار است و با عبارات حماسي و هيجاني به بيان حوادث روزگار تلخ زمان 

از قلـب دردنـاكش    )ع( حضـرت  ي سخنيجاست كه رسا ايندر  و پردازد مي )ع( حضرت
آرايـد و بـا درنظرگـرفتن سـخن بـا       و كلام خود را با آهنگي نيرومند و مؤثر مي خيزد برمي

در فقـط  كند كه چنين دقت و بلاغتي را در ايـن سـطح والا    رنمايي ميمقتضاي حال هن
بافـت اسـتوار پيونـد لفـظ و معناسـت      از  يبـديل  بينمونة دقتي كه . شاهديم كريم قرآن

جمـل   جنـگ  ةفتنبعد از دفع را اين خطبه ) ع(حضرت علي ). 175 -171: تا ، بيجرداق(
با  ،كه بايد شادمان از پيروزي باشند ،نبردهادر ن افاتحاما حضرت برخلاف ساير  .دكرايراد 

 ،سـت اانگيزي دوستان ديـروز و دشـمنان امـروز     كه ناشي از فتنه، قلبي آكنده از درد و رنج
  .آلود در كلام مولا متبلور است و اين خاطر رنجمردم دارد  ةخفتوجدان دن كرسعي در بيدار

مبنـي بـر نزديكـي     ،دهندهو هشـدار  ،زآمي توبيخ ،ايشان تلاش دارد با الفاظ و عباراتي تند
اوج فصاحت و . ها را انجام دهد آندن كرهدايت مردم و هوشيار ةوظيف ،هاي خشم الهي  زمينه

بهتـرين كـلام را بيـان     يابد كه ايشان با توجـه بـه موقعيـت    بلاغت اين خطبه زماني بروز مي
از ساختارهاي كلي و بنايي  زيبايي تمام ساختارهاي متني كلام ايشان ،عبارت ديگر به. دكن مي

  .كند فت موقعيتي آن ظهور پيدا ميآن تا ساختارهاي اسلوبي و دروني همگي در ارتباط با با
  

  هدف پژوهش. 2
نكـوهش مـردم    ةخطب ـهاي متني در  ها و ظرافت اين مقاله كشف زيباييما در هدف اصلي 

چنـين واكـاوي    هم. استبصره و اثبات هماهنگي و تناسب متن سخن با بافت موقعيتي آن 
در (و تاريخي بـراي كشـف مطالـب مـدنظر حضـرت       ،سياسي، اجتماعي، فرهنگي اوضاع

دادن  نشـان در ضـمن بـا   . از ديگر اهداف اين مقاله است) تحليل بافت موقعيتي چهارچوب
  .شود پرداخته مي »بينامتنيت«مهم  ةلئبه مس كريم قرآنكلام علوي و آيات  طارتبا

  
  پژوهشسؤالات . 3
هـا و نكـاتي را    براي انتقال مفاهيم مدنظر خود به مخاطبان چه ظرافت )ع( حضرت علي. 1

  ؟كردرعايت ) بافت متني(خويش  ةخطبدر متن 
و تـاريخي   ،سياسي، اجتماعي، فرهنگي اوضاعايراد خطبه و يا  ةزمينچه شرايطي اعم از . 2

  بوده است؟ )ع( نظر حضرت اميردبراي اين سخنراني م) بافت موقعيت(
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تـا چـه    )ع( كلام و سخنراني حضرت علـي  بر) بينامتنيت( كريم قرآنميزان تأثيرگذاري . 3
  حدي بوده است؟

  
  فرضيات پژوهش .4
گيـرد تـا بـر     كار مـي  بهو خطابي را  ،ادبي ،خود انواع فنون بلاغي ةخطبدر  )ع( امام علي. 1

و جهـل در اطاعـت از خـواص    ها را از غفلـت   تأثير سخنان خود بر مردم بيفزايد و آن
  .بصيرت و منافقان برحذر دارد  بي

و تاريخي و واكاوي اين موارد بـر تأثيرگـذاري ايـن خطبـه      ،هاي سياسي، فرهنگي بافت. 2
  .افزوده است

نيز بهره بـرده   قرآنهاي خود در برابر مخاطبان از آيات  براي تبيين ايده )ع( حضرت امير. 3
 در خود اهداف و عقايد اثبات براي ايدئولوژيك و قدرت عموض از تا، )بينامتنيت( ستا

  .شود مند بهره مخاطبان اذهان
 

  پژوهشة پيشين .5
 )ع(منين علـي  ؤاميرالم ـ  ييزيبـا  مملـو از كـلام  به همواره علم و ادب  ةگران عرص پژوهش

جهـاد   ةخطب ةشناسان سبكبررسي «هاي  توان به پژوهش ها مي آن ةجملاز . اند بوده ندم هعلاق
 »البلاغه نهجهاي زبان در  بررسي زيباشناسي اسلوب«، از حسن برزنوني »)ع( حضرت امير

از احمـد   »شقشقيه براساس الگوي فـركلاف  ةخطبتحليل گفتمان انتقادي «، قاسم بستاني از
كـه در   ،از سيدابالفضـل سـجادي   »البلاغـه  نهـج اول  ةخطب ـشناسي ادبـي   سبك«و  ،رضايي

البلاغـه   قرآن و نهج ةمؤسسالبلاغه و ادبيات چاپ شده و  هاي نهج مجموعه مقالات همايش
 با موضـوع اما تاكنون پژوهشي . ، اشاره كرداستده كرمنتشر آن را به همت انتشارات نشرا 

» هبصـر نكوهش مـردم  « ةخطببراساس تحليل بافت متني و موقعيتي  )ع( بررسي كلام علي
  .انجام نشده است

  
  بافت موقعيتي آنشرايط ايراد خطبه و . 6

هاي انساني و اسلامي خويش را  برنامه پس از گرفتن زمام امور جامعه )ع( امير مؤمنان علي
، ، اجتمـاعي هـاي سياسـي   بـدعت  تـا  كـرد تـلاش  براي اصلاحات عميق و بنيادي آغـاز و  
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هاي نادرست و ظالمانه را يكي پس از ديگـري كنـار    و عقيدتي را برچيند و شيوه ،اقتصادي
طلبان  جا بود كه برتري اين .ندكرا احيا ) ص( عادلانه و انساني پيامبر ةسيرو سبك و گذارد 

خـواه علـوي بـه     دولت مردمي و عدالت ةطلبان تساويو امتيازخواهان از سياست عادلانه و 
و  ،و تباهي، فتنه نفوذ كرد،كنندگان با آن حضرت  آفت اختلاف در صف بيعت ،خشم آمدند

  .گسترش يافت نفاق
كردند، اكنون پرچم مخالفت با او را  مبادرت مي )ع( كه گروه گروه به بيعت با علي نانآ

 ،در اين ميان طلحه و زبير .شوريدند )ع( خواهي عثمان بر ضد علي خون ةبهانبرداشتند و به 
المؤمنين عايشـه   هاي مالي و معنوي ام با حمايت ،كه همواره سوداي خلافت در سر داشتند

  .الفان بودندسردمداران مخ
و كردنـد  شـورش   ايشـان خواهي عثمان بر  خون ةبهانبه  )ع( جماعت مخالف امام علي

چـون   در اين مسير خيرخـواهي ديگـر همسـران پيـامبر هـم      ؛را داشتندقصد تصرف بصره 
آشـوب و   برپاييجو با ورود به بصره و   جماعت فتنه. سلمه براي دفع فتنه سودي نبخشيد ام

كه طلحه و زبير و  آنصرف  بهجا پرداختند و افراد زيادي نيز  مردم آن ريزي به تحريك خون
  .دار بودند جريان شورش را حق پنداشتند رهبري شورش را عهده ديگر خواص

هـاي   گـري  ها و روشـن  ديدگاه ةهمرسيد و ايشان با شنيدن  )ع( بزرگ به علي ةفتنخبر 
درخواست صلح سعي در گو و و  ا گفتب د به بصرهوايشان بعد از ور. لازم فرمان حركت داد

 )ع( ريزي اصرار كرد كه سرانجام مولا علي اما طرف مقابل بر جنگ و خون ،داشتدفع فتنه 
  .هاي سپاه جمل پيروز شود انگيزي ها و فتنه كاري توانست بر فريب

شـكنان   وارد مسـجد شـد و بـه سـرزنش پيمـان     حضـرت  فتنـه   ةغائلشدن  تمامپس از 
گران را خوردنـد   پرداخت؛ چون آنان نخستين گروهي بودند كه فريب فتنهبصيرت بصره   بي

اي سراسر توبيخ و سرزنش  رو، حضرت خطبه   اين از. و در برابر امام خود به ناحق ايستادند
فتنه را از ترك امر به معروف و نهي از منكر  نندگانك كوتس ةهمو مردم بصره و د كرايراد 

بودن عذاب و خشم الهي  نزديكگران برحذر داشت و به   ن و فتنهكارا و سكوت در برابر گناه
  ).500 - 465: 1386، قزويني(هشدار داد 

  
  تحليل بافت متني و موقعيتي خطبه بررسي و .6
»ُكنُتْم ْندرْأةَ جو الْم ةْ، اتَبْاعهيمغا البر ،ُتمبرَ و فاََجقتمُ عرَبسـپاه يـك زن و پيـروان     شما: فَه

 »كرديـد  فـرار كشـته شـد    واني ـجنگيديـد و تـا ح   كرد مي تا شتر صدا مي. حيوان بوديد
  .)289، 1 ج: 1388 ثم،يم ابن(
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نكات نحوي، ارتباط ميان  كاربرد واژگان، مانندهاي صوري متن   در بافت متني به ويژگي
شود كه خواننده را براي درك هر چه بهتر خطبه   بافت موسيقايي كلام اشاره ميو جملات، 

  .دكن ميآماده 
سازي آغاز كـرد   اين بخش از خطبه حضرت خطبه را بدون مقدمه و فضادر بافت متني 

 زمينـه در ايـن  . پرداختو مستقيماً با شديدترين عبارات به نكوهش و سرزنش مردم بصره 
را » البصـرة  اهـل  يـا «موصـوف   خطبه را با ايجاز حذف از نوع حذف موصوف آغاز كرد و

را بـه   دخـو و هم ناگواري و عصـبانيت  د كنتا از اين طريق هم سخن را كوتاه د كرحذف 
  ).406: 1388، هاشمي(مردم القا كند و نيز از طريق ايجاز به نكوهش مخاطبان بپردازد 

و از اين طريق آنـان   كردخطاب و عتاب » المْرأْة جند«حضرت مردم بصره را با عبارت 
و ر كلش ـآنـان  . كـرد بند نبودند، نكـوهش   و باورهاي خويش پاي ،كه به هنجارها، عقايد ،را

نيست،  فتنيطور كامل پذير بهزنان در ميان عرب  ةانديشسپاه يك زن بودند و چون گفتار و 
  :كند  عبارت ملامت مياين مردم بصره را با  ايشان

تر است؛ زيرا هـر پيـرو از    عت كند از زنان در رأي ضعيفها مشورت يا بي كسي كه با آن
بنـابراين  . تـر قـرار دارد   مورد نظر در سـطحي پـايين  مسئلة راهنماي خود در عقل و فهم 

كه لشكر و ياور زن بودند، شايسته و زيباسـت   اين دليل بهامام  از جانبتوبيخ مردم بصره 
  ).82 ،2ج : 1388، ميثم  ابن(

د و آنـان را  كن ـ  اهالي بصره را با واژگاني شديدتر نكـوهش مـي   خطبه حضرت ةادامدر 
كـه   منظور از اين حيوان شـتر عايشـه اسـت   . كند يعني پيرو حيوان معرفي مي» البهيمة اتباع«

 علامت سپاه بصره بود و بسياري از جنگجويـان در زيـر ايـن نشـانه بـه هلاكـت رسـيدند       
  ).189 ،2ج  :1425، الحديد ابي ابن(

بخشـي بـه شـتر و محمـل عايشـه        بارز بافت موقعيتي اين خطبه قداستاز نكات 
صدها تـن  . بار جنگ جمل است هاي تأسف جنگ اطراف شتر عايشه از صحنه«. است

» عـدي در اطـراف شـتر كشـته شـدند      بنـي و  ،، ازدضبه بني، ناجيه بني، از قبايل قريش
  ).2453، 6ج  :1375، طبري(

بر نقاط ضعف برخي از اين قبايل و با سخناني مرصع و گر با تكيه   برخي از خواص فتنه
و مقاومت  ويقموجب تش ها شناسي خاص و با استفاده از جهل و تعصب آن منطبق بر روان

  .دنشدآن قبايل جنگجويان 
ها  افتاد و شكم فرو مي ها ها از آرنج شد و دست جدا مي ها در همان حال كه سرها از بدن

هـاي ثابـت ملـخ بـر گـرد شـتر بودنـد و از جـاي تكـان           دستهچون  شد آنان هم دريده مي
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اي واي بر شما، : با صداي بلند فرمان داد )ع( كه علي آننشستند تا  خوردند و عقب نمي نمي
زيـرا تعصـب جنگجويـان    ). 348: 1416، شيخ مفيـد (اين شتر را پي كنيد كه شيطان است 

پشـكل ايـن شـتر از    : گفتنـد  و مييدند يبو مياي بود كه پشكل شتر را  بصره به شتر تا اندازه
راه  در نهايت، مالـك اشـتر بـه هـم     ).148 ،5ج  :1364، نويري(بوتر است  مشك هم خوش

دست و پاي اين شتر را قطع و سـپاهيان   )ع( عمار و با كمك تني چند از سپاهيان امام علي
  .ندكردبصره را از اطرافش پراكنده 

 عقـرَ  و فَـاجَبتمُ،  رغـا «وبيخ و سـرزنش در عبـارت   ت ،با درنظرگرفتن اين بافت موقعيتي
آنان  )ع( شود؛ حضرت  بعد از يادآوري خاطرات جنگ در مسجد بصره شديدتر مي» فهَربَتمُ

هاي انساني خود را ناديده گرفتند و با سر و صداي  كه تا چه اندازه ارزشند ك  ميرا ملامت 
آمدند و همين كه آن شتر كشته شد همگـي پـا بـه     ميشدند و به هيجان  يك شتر كنترل مي

  .فرار گذاشتند
سـاختارهاي نحـوي    لحـاظ هاي آن است كه از   ويژگي ديگر اين بند دلالت آشكار فعل

. كنـد   بودن متن خطبه را در اين بند اثبـات مـي   صورت ماضي آمده است كه روايي بهتر  بيش
و تحريك خرد آنان، با كمـك بافـت    ،براي بيان مقصود خود، توبيخ مشاركين )ع( حضرت

  .اتفاق افتاده است نزديكگذشتة كه در كند   تلخي روايت مي ةواقعموقعيتي، از 
و  يـه فعل همـه » عقر«و  ،»أجبتم«، »رغا«، »كنتم«افعال  گفتمان ينا ينحو يدر ساختارها

چنـد فعـل   اسـتفاده از  . بودن اسـت  خبريهها در   اتحاد جملهدليل اين حالت و  است يماض
ان بصـري زشـت و ناشايسـت    ةگذشـت تصويركشيدن  بهنمادي از  ،درپي پيصورت  به ،ماضي
تلخ آنان را  ةگذشتبودن زندگي ناشايست و  موقتيچنين استفاده از جملات فعليه  هم .است

شدن اين حالت تلخ و زشت آنان را به فرجام  سپريزودي ضمن  بهكند؛ امري كه   نمايان مي
  .كند ميار بد اخروي رهسپ

دنبال تغيير فضاي حاكم بر  بهآن است كه خطيب  ةنشانتغيير فرايندهاي فعلي و تنوع آن 
 ماضي هاي  فعل اين ها در آن نداشتن فرايندهاي فعلي و تنوع بودنتغيرنامبررسي . خطبه است

دنبال تغيير فضاي حاكم بر خطبه نيست تا فضاي سـرد و   به )ع( دارد كه ايشاننشان از اين 
. دشـو ان استمرار يابد و تصاوير زشـت رفتـار آنـان اثبـات     بصريسخت توبيخ و ملامت بر 

تـر از   كند و بيش  ايشان در توصيف رفتار كوفيان از افعال كلامي استفاده نمي ،همين سبب به
  .برد  اي و مادي بهره مي  افعال رابطه

 مـرتهنٌ  أظهركم بين المقيم. أخَْلاَقُكمُ دقاَقٌ و عهدكمُ شقاَقٌ و دينُكمُ نفاَقٌ و ماؤُكمُ زعاقٌ
 پيمانتـان  مايـه،  كـم  و ضـعيف  اخلاقتان: ربه من برحمة متدارك عنكم الشاّخص، و بذنبه،
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 شـما  ميان كه كس آن. است بدمزه و شور آبتان و تفرقه، و نفاق دينتان پايه، بى و ناپايدار
 و است، گرفتار و) شما سرزمين در اقامت يعنى( خود گناه همين گروگان گزيند، اقامت

اسـت   پروردگـار  خـاص  رحمـت  مشـمول  كند كوچ شما ميان و سرزمين از كه كس آن
  .)204: 1374طالقاني، (

هـاي خـويش    در اين فراز از خطبه لحظه بـه لحظـه بـر شـدت سـرزنش      )ع( امام علي
، كند كنندگان از حيوان معرفي مي كه اهالي بصره را پيروان زن و تبعيت آنو بعد از  افزايد مي

ها را داراي اخلاق و منشـي   و آن دريگ مياخلاق و رفتارشان را با اسلوب كنايه به باد انتقاد 
  قچون شكستن عهد و پيمـان و نفـا   اي هم ت ناپسند و رذيلهداند كه صفا حقير و پست مي

  ).178 ،1ج  :1364، كاشاني(ند دار
درپي خـود دال بـر ثبـوت و اسـتمرار هميشـگي آن اسـت و          پي ةجملبودن چند  اسميه

سبب حماقت  بهكه توبيخ و ملامت مخاطبان  ،كارنرفتن تأكيد با توجه به سياق كلي خطبه  به
هـا    دارد كه مخاطبان منكر اين زشتينشان از اين واقعيت  ،نااهلان است و جهل و تبعيت از

ثبوتيه در اثبات حماقـت   ةاسمي ةجملرو، حضرت از چند    از اين. در بين مردم بصره نبودند
  .گيرد  آنان بهره مي

 كـاملاً  قسـمت در ايـن   ،)ع( و سوابق ايشـان  ويژه وجود خطيب به ،تأثير بافت موقعيتي
 درپـي   ت پـي اوج اين تأثير در واژگان بافت متني اين بند در استفاده از جمـلا هويداست و 
تبلـور   هاي فراگيـر آنـان    روي  ها و كج يبر رذالت عمومي بصريان و ناهنجار اسميه و تأكيد
 حضرتعبارت ديگر،  به. دارد دلالت ييمعنا يشگيبر ثبوت و هماسميه  ةجملدارد؛ چرا كه 
و  ،آيـي   انسـجام واژگـاني از نـوع هـم     ،از نوع خبر ابتدايي اسميه تجملا اينبا استفاده از 

 مـاؤكم « ،»نفـاق  ديـنكم « ،»شقاق عهدكم« ،»دقاق أخلاقكم« ةگان  شششمول معنايي در اخبار 
 بصـريان » ربه من برحمة متدارك عنكم الشاّخص« و ،»بذنبه مرتهن أظهركم بين المقيم« ،»زعاق

  .دهد  نشان مي خودمطيع محض  تحكميصورت  بهرا 
خصوص بعـد از قبـول شكسـت     بهحماقتشان و اشتباهات مسلم خود در  علت بهيعني 

فـرار از فضـاي سـرزنش و     بـراي كوتاه زمـاني   ةبرهناچار در آن  به) بافت موقعيتي( نظامي
چهارچوب  ينا ين،بنابرا. نشان دادندملزم  )ع( خود را به اطاعت از امام اوضاعفراگير  توبيخ
اسـميه در   تچنين بسامد تكرار جملا  هم. يدآ  يم يدپد يموقت يا  ينهدر اثر معرفت زم يفكر
  .كند  زبان و قدرت حركت مي ةرابط بر تأكيد در راستاي مذكور تاعبار

 جملات كاركرد يرنظ يو اعمال گفتمان يزبان يها  يدهپد يتوان به بررس  مي تحليل ينبا ا
زبـان و   ينب ةرابط ودر گفتمان،  يدئولوژيكا يندهايفرا آن، محتوايي و لفظي يدو تأك يهاسم
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گران و  كنش يا  ينهزم   راه دانش هم به يرزبانيو غ يد كه عناصر زبانكربرد و ثابت  يقدرت پ
  .دنكن  يرا مشخص م يموضوع و هدف بافت متن خطبه ينمشارك

» شـقاق « ةواژدو توان به بينامتنيت قرآني در   از موارد ديگر بافت موقعيتي در اين بند مي
به عنصر ايدئولوژيكي بينامتنيت قرآني  و توبيخ بصريان سرزنشاشاره كرد كه بعد  »نفاق«و 

استفاده از بينامتنيت از موضع قدرت و تبيين گفتمـاني مـورد    ةنحواين . استدلال شده است
توليـد قـدرت    عقيده خود به خود استفاده قرار گرفته است؛ چرا كه قداست معنايي و رواج

آيـات قرآنـي،    ، ازارائه دهدهاي خود را به مخاطبان   كه بتواند ايده اينخطيب براي . كند  مي
كند تا از موضع قـدرت و    مشاركين استفاده مي ةعلاقو ساير متون مقدس و مورد  ،احاديث

ايـن  . و اهداف خود در اذهان شنوندگان بهـره ببـرد   ،ايدئولوژيك براي اثبات معاني، عقايد
و موقعيت خاصي  وضعيتنوعي بافت موقعيتي است و چون هر متني در ) بينامتنيت( كنش

در واقع اين نوع متن به يك منبـع قـدرت يـا    . گيرد  را به خود مي رنگ ماتن، شود  توليد مي
 درگفتمان  نيا گاهيجاتوان   ظر مياز همين من. استمرتبط و وابسته اقتدار مذهبي و اخلاقي 

  .مشخص كرد يفرهنگ تيو موقع ،ياجتماع ،ينهاد مبارزات را در سطوح گوناگون
و اجتمـاعي   ،با توجه به باورهاي فرهنگي، مـذهبي ) ع(توجه داشت كه كلام علي  بايد

 را اخلاقشـان  و تمسـخر ايشان غيرت اهـالي بصـره را    رو،   نيا از. است شدهمخاطب ايراد 
  :برد سؤال ريزآنان را  نياصل د »نفاق« و »شقاق« يقرآن واژةو با بيان دو  كرد تحقير
  ؛)53: حج( »بعيد شقاقٍ لفًي الظاّلمينَ انَّ«
»يدعقاَقٍ بي شف ونْ همنْ أضَلَُّ مم ِكفَرَتْمُ به ُثم اللَّه ندنْ عإنِ كاَنَ م ُتمَأيَ؛)52: فصلت( »قلُْ أر  
»كمُ ميبصي أنَ يقاَقش ُنَّكمِرمجمِ لاَ يَا قوياوحٍ   ثلُْ مـالص مَقو َأو وده مَقو َنوُحٍ أو مَقو ابَأص

مَا قومو م نْلوُطُكم يدعِ89 :هود( »بب(.  
از سـوي حضـرت    قـرآن شـدن   نـازل آناني كه منكر  ،كاران و كافران خداوند براي ستم

» شقاق«لفظ  ،ورزيدند صرار مياند و براي قوم شعيب كه در مخالفت و آزار پيامبر خود ا حق
هـا را   كاربردن چنين صفتي براي مردم بصره آن بهنيز با  )ع( برد و حضرت علي كار مي بهرا 
چنين، حضرت دين و روش مردم بصـره   هم. دهد طراز مخاطبان قرآني اين لفظ قرار مي هم

كشد و از آنان  نفاق به تصوير مية واژشمرد و فرجام ناگوار مردم بصره را با  را منافقانه برمي
كند؛ چرا كه خداوند نيز در آياتي زشتي كردار و عاقبت ناگوار منافقان را بـه آنـان    انتقاد مي

  .دهد  هشدار مي
 »م ومـأْواهم جهـنَّم وبِـئسْ الْمصـيرُ    يا أيَها النَّبِي جاهد الْكُفَّار والْمناَفقينَ واغْلُـظْ علَـيهِ  «

 و )73 :احـزاب ( »والْمناَفقَـات والْمشْـرِكينَ والْمشْـرِكاَت    ليعذّب اللَّه الْمناَفقينَ«؛ )73 :توبه(
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را به جهـاد  ) ص(يات پيامبر اكرم  خداوند در اين آ .)1 :منافقون(» لكاذبون المنافقين انّ«
، آنـان را  آورد رديـف مـي   هـم منافقـان را بـا كـافران     ،كند كافران و منافقان دعوت ميبا 

نيـز بـا    )ع(حضـرت علـي    .دهد هشدارشان مي اخروي و به عذاب ،رداشم گو مي دروغ
گـو   دانـد و بـا دروغ   طراز جنگ با كفار مي منافق دانستن مردم بصره جنگ با آنان را هم

  .دهد به عذاب الهي هشدارشان مي ها برشمردن آن
راه بـا ظرافـت    وخو و رفتار مردم بصره را بـه زيبـايي و هـم    كه حضرت خلق آنبعد از 

كه جنگ جمل  ،)بافت موقعيتي(د به بيان مشخصات محيط طبيعي بصره كن  خاص انتقاد مي
تـرين مسـائل علمـي در     له يكـي از جالـب  ئپـردازد و ايـن مس ـ   در آن برپا شده است، مـي 

شناسي است كه تأثير محيط طبيعي را در وضع رواني مردم با وضـوح كامـل مطـرح     جامعه
  ).264 ،3ج  :1358، جعفري(كند  مي

يعني آب آشاميدني شما تلخ و بدمزه است كـه از فـرط   » زعاق مĤؤكُمُ«فرمايد  ايشان مي
علـت ايـن امـر نزديكـي بـه      ). 141 ،10 ج :1405، منظور ابن(بدمزگي قابل نوشيدن نيست 

  ).59: 1381، الاسلام فيض(د شو ميهاي جسمي و كنُدفهمي  سبب بيماري ودرياست 
بـودن   اسميهصورت  به )ع(افزايش تندي ملامت و سرزنش مردم بصره از سوي مولا علي 

مـردم بصـره و آيـين    از سوي و شكستن عهد و پيمان  ثبوت اخلاق پست ة، كه نشانجملات
سـمت اغـراض    بـه شدن جملات خبريه از اغـراض اصـلي خـود     خارجو  ست،ها آنمنافقانة 
و  نفاق، شقاق، دقاق،«گرانه از يك سو و وجود سجع متوازي بين الفاظ  آميز و سرزنش ملامت
  .در اين فراز از خطبه است )ع( اي از هنرنمايي بافت متني علي ديگر جلوهسوي از » زعاق
كس كه بين  آن: »عنكْمُ متدَارك برِحَمةٍ منْ ربه كمُ مرتْهَنٌ بذِنَبْهِ و الشَّاخصالمْقيم بينَ أظَهْرِ«

  .دشوگاه كه كوچ كند، دوباره مشمول رحمت خدا  شما ماندَ، كيفر گناهي است كه بيند و آن
 جانبدن از ش حمايتو  كردن در ميان جمعي زندگيبه معناي » الناس اظهر بين« عبارت

شود؛ زيرا كسـي كـه    كند، به گناه گرفتار مي است؛ كسي كه در ميان مردم بصره زندگي ه آن
 ،ها را بپذيرد ها درآيد و آداب و رسوم آن ها زندگي كند ناگزير است به روش آن در ميان آن

  ).86 ،2ج  :1388، ميثم ابن(شود  ميها متأثر و به گناه گرفتار  در نتيجه از اخلاق آن
در اين قسمت از خطبه حضرت با ظرافت و زيبايي خـاص و بـا اقتبـاس از مفـاهيم و     

ترك امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر       ازو احاديث شريف نبوي مردم را  قرآنهاي  آموزه
  .ه استرحمت داد ةمژد كنندو به افرادي كه در راه خدا مهاجرت  هبرحذر داشت

ا بماند مستحق عقوبت به گناه اسـت و  ه كه حضرت فرمود هر كسي در ميان بصري اين
كنند ناظر بر اين مفهوم است  ها به رحمت پروردگار دست پيدا مي شوندگان از بين آن خارج
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نشيني و اختلاط با اهل معصيت و ترك امر به معروف و نهـي   رسول اكرم هم ةفرمودكه به 
  ).193 ،3ج  :1386، هاشمي خوئي(كار است  رديف آن گناه و گناه هماز منكر 

پرسيدم . برند هاي گروهي را با قيچي مي در شب معراج ديدم كه لب: رسول اكرم فرمود
ند كه زبـان نهـي از منكـر داشـتند ولـي نهـي نكردنـد        ا كساني: ند؟ گفتندا ها چه كساني اين

  .)258، 2 ج :1374تويسركاني، (
ّ الَّـذينَ  «: فرمايـد  فضيلت مهاجرت در راه خـدا مـي   رةدربا كريم قرآنچنين  هم إِنَ

 اللّـه تمحونَ ررْجي كلَـئأُو بِيلِ اللّهي سواْ فداهجرُواْ واجينَ هالَّذنُواْ وآم    غَفُـور اللّـهو
يمّحدهد كه هر  به مردم بصره مژده مي شريفه ةآيبا اقتباس از اين  )ع( علي .)218 :بقره(» ر
تواند به رحمت  ، ميدكنكار را براي دوري از گناه ترك   جماعت معصيتدر ديار خود كس 

هـا   ايشان از اين طريق اوج خباثـت و پسـتي مـردم بصـره را بـه رخ آن     . الهي اميدوار باشد
شود و ممكن است  كردن در ميان اهل بصره موجب گرفتارشدن مي كشد كه حتي زندگي مي

  .ها به ديگران نيز سرايت كند رذالت آن
  و بينامتني قرآني ،ي كاربرد جملات اسميه، فعليهفراوان. 1جدول 

 جملات
  هيفعل

  فأجتم رغا. 1
  فهربتم عقر. 2

 ـغو بودن  يآن و هيحدوثيمعنابهتوجهبا  جمـلات  ردوامي
 بـه  توان  يم جمله، دو نيا مخاطبان شأن به توجه با و هيفعل

  .برد يپ آنان خوردن بيفر و انيبصر ثبات بدون تيشخص

 جملات
  هياسم

 ...والمرأةجندكنتم. 1

 دقاق أخلاقكم. 2

 شقاق عهدكم. 3

 نفاق نكميد. 4

 زعاق ماؤكم. 5

 المقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه. 6

 الشاّخص عنكم متدارك برحمة من ربه. 7

  ...قد بعث  كأنىّ بمسجدكم كجؤجؤ سفينة. 8

 تعـداد  و هياسـم  جمـلات  دوام و هيثبوت يمعنا به توجه با
 بـه  توان  ينوع جملات در كلام حضرت، م نيا اديز نسبتاً
  .برد يپ يمنف امور نيا در انيبصر تيشخص ثبات

 تينامتنيب
 يقرآن
 دو در

  واژه

  شقاق. 1
  نفاق. 2

 توان  يم حضرتكلام در يقرآن تينامتنيب ةواژتوجه به دوبا
به عنصـر   انيبصر خيتوب و سرزنشكه بعد  گفت حيتصربه 
 ةنحـو  نيا. استدلال شده است يقرآن تينامتنيب يكيدئولوژيا

 مـورد  يگفتمان نييتب و قدرت موضع از تينامتنياستفاده از ب
  .است گرفته قرار استفاده
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في  نْم قَرِها، وغَتحتَ نْمها وقوفَ كأَنَيّ بمِسجدِكمُ كجَؤجْؤِ سفينةَ، قدَ بعثَ االلهُ عليَها العذاَب منْ
ضماسـت،  كشـتى  ةسـين  چون آب امواج ميان در كه بينم مى را مسجدتان اكنون هم گويا :هان 

 فرو آب در است آن درون را كه هرو  فرستاده فرودش از و شهر سر فراز از را عذاب خدا
  .است برده

يم كه حضرت به زيباترين وجه ممكن ا در تحليل بافت متني اين فراز از خطبه شاهد آن
هـا   تشبيه شدت عذابي را كه قرار است بر مردم بصره وارد شود به آنگيري از فن  و با بهره
  .دكن  ميزد  گوش

د و بـه  كن ـ  را حـذف مـي   ابَصرُبرد و فعل  در اين فراز از ايجاز حذف بهره مي )ع( امام
بـه  مستقيماً  تا ذهن مخاطب »بمِسجدِكمُ كأَنيّ« فرمايد مي »بمِسجدكمُ ابصرُ كأَني« جملة جاي

چنين مسجد شـهر بصـره را    هم. خواهد از آن بدهد سوق داده شود مسجد و خبري كه مي
كه در تلاطم سيل و طوفان در حال كرده كشتي تشبيه سينة به نزول بلا و سيل هنگامة در 
  .شدن است غرق

 و  جسـته  سود حسي تشبيه از حضرت كه كردواكاوي دو طرف اين تشبيه بايد بيان  در
 اين بارز نكتةاما . استدو طرف تشبيه مفرد به مفرد مقيد  »سفينة جؤجوٍ«د به در تشبيه مسج

 كه است تشبيهي آن و استاز نوع بعيد غريب  شبه وجه كه است اين وجه جهت از تشبيه
 اوليـه  نگاه در آن شبه وجه زيرا دارد، نيازانديشي  تفكر و باريك به به مشبه به مشبه از انتقال

  .)48 :1388 ،هاشمي( است پوشيده
 ،بـودن  نزديك ،پيوستن عذاب الهي وقوع بهكه  اينبراي  )ع( حضرت علي از سوي ديگر،

به جاي افعال مضارع ) روايي( ره خبر دهد، از افعال ماضيمردم بص هو حتمي بودن آن را ب
تحقق  ازجا آگاهي   تعبير از مضارع با لفظ ماضي اهدافي دارد كه در اين. ه استاستفاده كرد

  ).436: همان(دهد  وقوع فعل يا نزديكي وقوع فعل را نشان مي
 فـي  منْ غرَقَِ« :فرمايد و در ادامه مي» العذاب عليَها االلهُ بعثَ قدَ«: رو حضرت فرمود  از اين

بـودن   حتمـي بـرد   كار مـي  بهرا  يغرقو  يبعث انندمدر صورتي كه اگر افعال مضارع  .»ضمنها
  .شد نزديكي وقوع آن از كلام برداشت نميل عذاب و ونز

كه حضرت با استفاده از تشبيه ميزان عذاب و چگونگي آن را بيان  آندر اين فراز بعد از 
 مـنْ : چـون  ، با اسـتفاده از الفـاظي هـم   كشد بودن آن را به تصوير مي حتميدارد و سپس  مي

 همـة از فن اطناب، فراگيربودن عذاب را بـراي  ، با استفاده ضمنها في منْو  ،تحَتها منْ فوَقها،
  .دكن  ميهاي شهر و ساكنان آن بيان  قسمت
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گويي باعث شگفتي بصريان شد؛ چرا كه مردم تاكنون انتظـار   ايشان با اين تأكيد و پيش
ي يگـو  كـه حـاكم بـه پـيش     ايـن ، نه داشتند پيامبر يا وصي پيامبر از حوادث آينده خبر دهد

كـه ايشـان جانشـين و     بود، حضرت با اين همه تأكيد درصدد القاي اين مطلب نيز بپردازد
بـه  ) ص(و اين علم و قدرت را از محضر مبارك پيامبر  است  وصي برحق نبي مكرم اسلام

د؛ چرا كه اگـر آنـان   كناعتقادات اهل بصره انتقاد از  ه استو از اين طريق خواست ارث برده
  .كردند اقدام نمي )ع(  ينش قائل بودند، به جنگ و نبرد با علياهميتي براي پيامبر و جانش

 نـزول  رةپردازد و به مردمـانش دربـا   گويي حوادث بصره مي جا كه به پيش آن )ع( علي
، به اين نكته نيز در بطن كـلام خـود اشـاره دارد كـه ايشـان بـه اذن       دهد هشدار مي عذاب
كـه   ؛ چـرا )15 ،3ج  :تا ، بيمجلسي( تاسآگاه به حوادث آينده و داراي علم غيب  خداوند

شود از راه  چه تا روز قيامت واقع مي آنكه علم  كند مياشاره  زمينهدر همين  )ع( امام صادق
  ).388 ،1ج  :تا ، بيكليني(به ما عطا شده است ) ص(وراثت از رسول خدا 
شـيرين پيـامبر     طراز نفَـْس و جـان   هم آل عمران 61 ةآيكه طبق  ،)ع( بديهي است علي

ايشـان را عزيزتـرين فـرد نـزد خـود      ) ص(نبي مكرم اسلام  ةمباهلو در جريان روز  است
  .باشدداشته  اي هاي علمي  بايد برتري ،)452 ،1ج  :1389، زمخشري( كردمعرفي 

هـا و بيـان ايـن سـوگند و تأكيـدات       گـويي  بـا ايـن پـيش    )ع( حضرت اميرالمؤمنين علي
كه به علم و مقام حضرتش اشاره دارند بـه مـردم بصـره    را اي از آيات و رواياتي  مجموعه

انگيز آن ديار به خود آيند كه مقابل چـه شخصـيت    شكن و فتنه يادآور شدند تا مردم پيمان
  ).56: 1404، صفار قمي( دان قدري به جنگ و نبرد و دشمني پرداخته عظيم و گران

يكي در زمان خلافـت القـادر بـاالله    : از نظر تاريخي، شهر بصره دو بار در آب غرق شد
قسمت بـالاي مسـجد    فقطگونه كه امام خبر داد  همان .عباسي و ديگري زمان القائم بامراالله

  .)37: 1383، دشتي( مرغي از روي آب پيدا بود ةسينجامع بصره چون 
 ترُبْـةً،  اللَّه بلاِد انَتْنَُ بلاِدكمُ«: گونه نيز آمده اسـت   روايات فراز آخر خطبه ايندر برخي از 

حضـرت اذعـان    در قسمت ابتدايي اين فـراز از خطبـه  . »السمĤء منَ ابَعدها و الماء من أقربها
ب و رسـوب فـراوان آ   علـت  بـه فرمايد كه شهر بصره بدبوترين خاك را دارد و اين نيز  مي

محيطي را  حضرت با اشاره به اين نكته سعي دارد تأثير عوامل زيست. استگنديده شدن آن 
مطلبي كه امروزه از آن با عنوان علـم اكولـوژي    ها به اثبات برساند؛ بر افكار و اخلاق انسان

  ).همان( شود نام برده مي
تـر   جا به آب نزديك همهفرمايد كه شهرشان از  به مردم بصره مي )ع( چنين، حضرت هم

نزديكي زمينشان به آب اشاره به اين است كه زمين بصره از سطح . و از آسمان دورتر است
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هـا و   و اين وضعيت دليل سـرازير شـدن آب بـه بـاغ     است تر و به دريا نزديك دجله پست
 تـر  دليل پست بهاما دوربودن بصره از آسمان . ها روزي يك يا دو بار است  دادن نخلستان آب

هاي كنـار   زمين از آسمان زمين ةنقطاند دورترين  گفته. هاي ديگر است بودن آن از سرزمين
درياست و اين چيزي است كه علم رصد بر آن دلالت دارد و علماي نجوم با استدلال آن را 

  .اند ثابت كرده
چـون  . جا براي نكوهش است و نظر به معناي ظاهري نـدارد  ايندر  )ع(كلام امام علي 

يـل از  ، به ايـن دل ها را برشمرد اند كه حضرت آن اي بوده بصره داراي اوصاف نكوهيده اهل
در عـرف نيـز   . انـد  نزول رحمت آسمان وجود الهي به دورند و مستحق نزول عذاب الهـي 

شود كه از آسمان به دور است  صحيح است به كسي كه داراي اوصاف پست باشد گفته مي
  .)90 - 87 ،3ج  :1388، ميثم ابن(

  
  گيري نتيجه .7

  :توان به نتايج ذيل دست يافت  هاي اين مقاله مي  با توجه به يافته
گيرد تا بر   كار مي بهو خطابي را  ،ادبي ،خود انواع فنون بلاغي ةخطبدر  )ع( عليامام  .1

شـرايط  آنان را از خواب غفلـت بيـدار و    وبيفزايد  بصرهتأثير سخنان خود بر مردم 
 .دكنبرايشان نمايان  گمراهي خواص را

مخـوف و   كـاملاً  يفضـا  كي ـ در انيبصـر  شود  يكه باعث م يمهم يا  ينهدانش زم .2
 ،)ع( سجاد امام مشترك ينيب  جهان ،را سراپا گوش باشند بيگر سخنان خط  سرزنش
  .و زوال آن است ايو شنوندگان خطبه به عاقبت دن ،نيمشارك

 از. اسـت  خطيـب  از سوي حاكم بر خطبهتغيير فضاي  ةنشانفرايندهاي فعلي  نوعت .3
تر  بيشاي و مادي در   افعال رابطهو استفاده از  فرايندهاي فعلي نداشتنتغيير رو،   اين

دنبال تغيير فضاي حـاكم بـر خطبـه     به )ع( امامدارد كه نشان از اين افعال اين خطبه 
  .ان استمرار يابدبصرينيست تا فضاي سرد و سخت توبيخ و ملامت بر 

و ساير متون  ،آيات قرآني، احاديث هاي خود به مخاطبان از  ايده تبيينبراي  )ع( امام .4
كنـد تـا از موضـع قـدرت و       اسـتفاده مـي  ن يمشـارك  مشترك با )بينامتنيت( مقدس

  .ايدئولوژيك براي اثبات عقايد و اهداف خود در اذهان شنوندگان بهره ببرد
اين خطبه متناسب بـا بافـت مـوقعيتي و    هاي متني و ساختارهاي اسلوبي   بافت ةكلي .5

شـكل   بصـره  ةجامع ـو فرهنگي  ،شناخت كامل خطيب از شرايط سياسي، اجتماعي
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 نيشـارك مبـا مقتضـاي حـال    به بهترين شـكل  كل خطبه  دليلهمين  به ،ستا گرفته
 .كند  مطابقت مي

سياق عمومي و فضاي كلي اين خطبه سرزنش و مـذمت اهـالي بصـره اسـت كـه       .6
و در پـي   )ع( شناخت كافي از جايگاه و سجاياي اخلاقي حضرت علي دنبودليل  به

و زبير به جمع مخالفـان   ،، طلحهالمؤمنين عايشه چون ام هاي خواصي هم انگيزي فتنه
در فرازهـايي از ايـن    )ع( حضرت. پيوستند و بر طبل جنگ جمل كوفتند )ع(علي 

بصـره را در نظـر    مـردم شده در ميان  پذيرفتهخطبه هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي 
هاي ادبـي و لفظـي در    بنابراين، بيان زيبايي. دكرگرفت و از همان نقطه آنان را نقد 

هـاي   تحليل مـتن و اثبـات همـاهنگي بـين كـلام و موقعيـت      حيطة اين خطبه در 
هاي اخلاقي و اعتقـادي   و سياسي و بيان معارف ديني و آموزه ،فرهنگي، اجتماعي

بـا هـدف تحليـل     اي است كه در اين مقالـه   نكات برجستهدر وراي ظاهر كلام از 
 .تبلور دارد موقعيت

  
  ها نوشت پي
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